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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  

  محمدرحيم عطايي درگذشت مرحوم مراسم بزرگداشت سالروز

  نهضت آزادي ايران اراناز بنيانگذ 

  ۱۳۷۴ مرداد ۸ 

  

رحيم عطايي از فعالين نهضت آزادي ايران و جنبش ملي شدن نفت به رهبـري دكتـر محمـد مـصدق در                      

 مـرداد  ۲۸ و از موسسين و رهبران نهـضت مقاومـت ملـي بعـد از كودتـاي ننگـين           ۱۳۳۲ تا   ۱۳۲۳هاي    سال

 بـود كـه     ۱۳۴۰الين نهضت آزادي ايران در سال        و از مؤسسين و فع     ۱۳۳۹ تا   ۱۳۳۲هاي     در طي سال   ۱۳۳۲

 به دنبال ناراحتي قلبي طولاني درگذشت و يـاران و همـسنگران خـود را در غمـي                   ۱۳۵۶در هشتم مردادماه    

  .جانگداز باقي گذاشت

 مراسمي  ۱۳۷۴به مناسبت هيجدهمين سال درگذشت رحيم عطايي، نهضت آزادي ايران در هشتم مرداد              

ده، دوستان قديم آن مرحوم و اعضا و ياران نهضت آزادي ايـران برگـزار نمـود و    با حضور اعضاي خانوا  

در ايـن مراسـم دو تـن از فرزنـدان آن فقيـد سـعيد سـخناني پيرامـون                . ياد او و خدمات او را گرامي داشت       

ايراد كردند كـه بـه پيوسـت        » نقش وي در آموزش تحليل و شناخت رويدادهاي سياسي        «و  » نامه او   زندگي«

  . استآمده

  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران
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  نامه شادروان محمدرحيم عطايي زندگي

  ۰۹/۰۵/۱۳۵۶ ـ ۲۹/۱۲/۱۲۹۸

 هجـري شمـسي در محلـه قـديمي سيدنـصرالدين            ۱۲۹۸محمد رحيم عطايي در بيست و نهم اسفند سال          

اصيل بازرگـان متولـد   دوست از خانواده  اي روشنفكر و مذهبي از مادري با كفايت و نوع           تهران، در خانواده  

پدر رحيم مردي فرهنگي و با احساس مسئوليت زياد نسبت به نسل آينده بود كـه از طريـق مـديريت     . گشت

رحيم دوران طفوليـت خـود را       . نمود  دبيرستان دقيقي در امور تعليم و تربيت توجهات بسياري را اعمال مي           

گيـر    به دبستان تحت انـضباط پـدري سـخت        در دامان پرمهر مادر خود، خانم مخصوص گذراند و با ورود            

  .اصول انضباط را آموخت

دوران اوليه زندگي محمدرحيم عطائي مصادف با كودتاي رضاخان و تمديد امتياز نفت جنوب بـه مـدت      

  .باشد  سال مي۶۰

دوستي و احساس مسئوليت نسبت به آينده وارد دبيرستان دارالفنـون             اي سرشار از نوع     رحيم با روحيه  

 در اين باره با ارائه خصائل پسنديده انساني و همچنين كسب عناوين قهرماني ورزشي در سطح                 وي. گشت

دهد و پس از پايان تحصيلات متوسطه در رشـته            شهر تهران همگان را تحت تأثير همت بالاي خود قرار مي          

با جنگ جهاني اين زمان مصادف است . گردد  وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران مي ۱۳۱۹ادبيات، در سال    

هـاي    عطـايي در چنـين دورانـي بـا محبوبيـت و قابليـت             . دوم، سقوط رضاشاه و به تخت نشاندن فرزنـدش        

  .گذارد سرشار جواني پاي به محيط سياسي دانشگاه مي

در ايـن دوران    . گـردد   دانشگاه اولين بوته آزمايش براي به كار گرفتن تدابير سياسي و مديريتي وي مي             

المللي به طرف سياست كشيده شده اسـت و قلـب ايـن حركـت      تأثير شرايط داخلي و بين   جامعه ايراني تحت    

هاي سياسي جدي كه ناشي از احساس مسئوليت نسبت به سرنوشـت              باشد و اولين بحث     دانشگاه تهران مي  

  .گيرد باشد در اين قلب طپيدن مي و آينده كشور مي

پرست درگير  با مسائل سياسي كشور         ن وطن محمدرحيم عطايي نيز همچون ساير دانشجويان و استادا       

، ۱۳۲۰در انتخابات دوره چهاردهم مجلش شوراي ملي، اولين انتخابات نسبتاً آزاد بعد از شهريور               . گردد  مي

اش بـه كمـك دانـشگاهيان تهـران و خـصوصاً تـلاش چـشمگير                   ساله ۲۰هاي    دكتر مصدق به پاس مقاومت    

شود، با اعلام نتايج انتخابات، دانشجويان بـه خانـه            انتخاب مي دانشجويان دانشكده حقوق به وكالت مجلس       

در مسير ميـدان بهارسـتان سـاير مـردم نيـز بـه       . برند وي رفته او را روي دست به مجلس شوراي ملي مي    

تظاهرات و ابراز احـساسات مـردم نـسبت بـه دكتـر مـصدق بـه اوج            . پيوندند  هيجان آمده و به اين جمع مي      

كنـد و   هي در بـيم از دسـت دادن كنتـرل سياسـي پايتخـت اقـدام بـه تيرانـدازي مـي                پليس شاهنشا . رسد  مي

. سـپارد   نوري دانشجوي دانشكده حقوق دانشگاه تهران مورد اصابت گلولـه قـرار گرفتـه، جـان مـي                   خواجه

  .باشد محمدرحيم عطايي در اين دوران از فعاليت و گردانندگان سياسي دانشكده حقوق مي

ا محبوبيتي سياسي و ملي و همزمان بـا پايـان تحـصيلات دانـشگاهي خـود بـه                    ب ۱۳۲۲عطايي در سال    

همراهي دو برادر خود آقايان مهندس محسن و مظفر عطايي و ديگر آزاديخواهان ملـي، در تأسـيس حـزب                    

  . كند ايران مشاركت مي

دي و  هـاي كارمن ـ    تـرين سـازمان     آهـن، از وسـيع      رحيم عطايي پس از فراغت از تحصيل به اسـتخدام راه          
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هاي شخصي به رياست حـسابداري و         ها و توانايي    آيد و به دليل نشان دادن صلاحيت        كارگري ايران، درمي  

هـا و   خـواري  رسـد و عليـرغم گـستردگي فـسادهاي اداري ـ مـالي و رشـوه        آهـن مـي   مديريت كل مـالي راه 

انند آقاي پـولادي اقـدام      گيري از همكاري دوستاني صديق م       هاي سياسي فراوان، با تدبير و بهره        بندي  دسته

داده بـه سـوددهي       آهن را كه هرساله ضررهاي هنگفت مي        به اصلاح اين سازمان نموده، براي اولين بار راه        

  .رسانند مي

  .آهن دوران حساس و پرفراز و نشيبي است دوران مديريت عطايي در راه

گيـري مبـارزات       اوج از يك سو هيجانات ناشي از نهضت ملي ايران بـه رهبـري دكتـر محمـد مـصدق و                   

مربوط به ملي شدن صنعت نفت مردم را با هيجان به صحنه آورده و از طرف ديگـر رهبـري حـزب تـوده،                        

السلطنه، سعي دارند اين هيجانات را بـه انحـراف            نيروهاي ارتجاعي وابسته به دربار و حزب دموكرات قوام        

روي كارگري مورد توجه و تهاجم تبليغـاتي ايـن       آهن ايران نيز به علت تمركز شديد ني         راه. و بيراهه بكشانند  

هاي كارگري وابـسته بـه        بايست هم در برابر اتحاديه      نيروهاي اصيل ملي مي   . حزب و جريانات ضدملي بود    

  .حزب توده مقاومت كنند و هم در برابر سنديكاهاي قلابي كه به دست حزب دموكرات علم شده بودند

آهن و جايگزين نمودن افراد صديق و سـالم و ايجـاد              لات راه محمدرحيم عطايي در حين بازسازي تشكي     

  .فرصت براي نيروهاي ملي، پرچم مبارزه با نيروهاي ضدملي را برافراشت

عطايي در زمان تصدي مسئوليت اداري هيچگاه از فكر ايجاد سازمان و تشكيلات سياسي غافل نبـود و                  

، او  ۱۳۳۲بـه همـين علـت در شـهريور          . دانـست  هاي سياسـي مـي      آن را ركن اساسي براي هماهنگي فعاليت      

 مرداد، در تأسيس و سازماندهي نهضت مقاومـت ملـي، بـه همـراه رادمردانـي                 ۲۸بلافاصله بعد از كودتاي     

االله سيدابوالفضل زنجاني، دكتـر سـحابي، دكتـر محمـد             چون مرحوم طالقاني، مرحوم مهندس بازرگان، آيت      

يت شوراي مركزي و هيئت اجرايـي آن درآمـد و مـسئوليت             نخشب و عباس رادنيا همت گماشت و به عضو        

هـاي    وي در ايـن دوران بـا اسـتفاده از آموختـه           . كميته سياسي نهـضت مقاومـت ملـي را بـر عهـده گرفـت              

دانشگاهي و تجربيات حاد سياسي گذشته و بينش عميق نسبت به مسائل روز، به تعليم سياسي بسياري از                  

دهنـدگان راه آينـده بـه         اي براي ادامـه     وشتار و تعاليم خود نقش عمده     كادرهاي جوان نهضت پرداخت و با ن      

  .عهده گرفت

 در زمانيكه نهضت مقاومت ملي به تنهايي در مقابله با رژيم سلطنتي افشاگري و مبـارزه                 ۱۳۳۶در سال   

رحيم عطايي در يورش حكومت به فعـالين و سـران نهـضت همـراه بـا مرحـوم مهنـدس بازرگـان،                . كرد  مي

االله سـحابي،   االله زنجاني، دكتر يداالله سحابي، دكتر عباس شيباني، مهنـدس عـزت          طالقاني، مرحوم آيت  مرحوم  

مـدت اسـارت وي در   . مرحوم محمدتقي شريعتي، مرحوم دكتر علي شريعتي و جمع كثيري به زنـدان افتـاد              

  .  ماه بود۸اين دوره 

رسـي، ايجـاد تغييراتـي را در        اش پـس از بحـث و بر          رحيم عطـايي و همرزمـان سياسـي        ۱۳۳۹در سال   

 تيـر   ۳۰جبهه ملـي دوم در      . گمارند  نهضت مقاومت ملي ضروري ديده و به تأسيس جبهه ملي دوم همت مي            

اما به علت اختلاف سـليقه سياسـي، كادرهـاي نهـضت            . نمايد   اعلام موجوديت و شروع به فعاليت مي       ۱۳۳۹

مؤسـسان  . كننـد    نهضت آزادي را تأسيس مـي      ۱۳۴۰مقاومت ملي با جدايي از جبهه ملي دوم در ارديبهشت           

مرحـوم مهنـدس مهـدي بازرگـان، دكتـر يـداالله سـحابي، مرحـوم طالقـاني،          : نهضت آزادي عبارت بودنـد از  

مهندس بازرگـان در    . سيداحمد صدر حاج سيدجوادي، رحيم عطايي، عباس رادنيا و مهندس منصور عطايي           

ي ايران و اعلام موجوديتش، نهضت آزادي را، مسلمان،         سخنراني خود به مناسبت آغاز فعاليت نهضت آزاد       
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از آنجا كه دولـت  . اي روبرو شد تأسيس نهضت آزادي با استقبال قابل ملاحظه. ايراني و مصدقي اعلام كرد    

 عطايي به   ۱۳۴۰ ارديبهشت   ۲۹موقت مدعي آزادي احزاب سياسي به خصوص آزادي دكتر مصدق بود، در             

ن نهضت آزادي به منظور ديدار با دكتر مصدق و براي بطـلان افـسانه آزادي       همراه جمعي از فعالين و سرا     

رونـد كـه      وي به احمدآباد محل سكونت دكتر مصدق كه در حلقه محاصره نيروهاي امنيتي قرار داشت مـي                

گيرند و با يك جوخـه سـرباز          بلافاصله به وسيله مأمورين نظامي بازداشت گرديده و مورد تفتيش قرار مي           

الحفظ به تهران اعزام و بـه سـازمان امنيـت تحويـل               تحت) دار و هشت سرباز مسلح      رد، چند درجه  يك سرگ (

  . سازند كنند، اما وي را از كار بركنارش مي اگرچه او و همراهانش را آزاد مي. شوند داده مي

 ۱۷ سـاله خـدمت دولتـي پـس از          ۳۰ها موجب گشت كه رحيم قبل از به پايان رسانيدن دوره              اين فعاليت 

هاي ميهني معزول و در       اش به جرم پشتيباني از دكتر مصدق و فعاليت          سال خدمت صادقانه از سمت اداري     

  . منتظر خدمت گردد۱۳۴۰سال 

هـاي    رحيم عطايي در نهضت آزادي ايران به عنوان مسئول كميته سياسي علاوه بر تهيه تحليل و بيانيـه                 

نان نهضت آزادي پرداخت و شـاگردان بـسياري         سياسي به آموزش روش سياسي و بينش سياسي به جوا         

نـژاد، سـعيد      را تربيت كرد كه از جمله شاگردان او، مؤسسين مجاهدين اوليه شهداي گرانقدر محمـد حنيـف                

  . باشند االله ميثمي مي زادگان و مهندس لطف محسن، ناصر صادق، بديع

سـران نهـضت آزادي دسـتگير       ، رحـيم عطـايي را نظيـر سـاير فعـالين و              ۴۲ خرداد   ۱۵در وقايع قبل از     

داده  ها او را زجر مي كنند، ناراحتي قلبي وي كه مدت    در زندان بر اثر فشارهايي كه بر او وارد مي         . سازند  مي

شوند ابتدا او را در بيمارستان زندان بستري نمايند و سپس             كند به طوري كه مجبور مي       است شدت پيدا مي   

عـام    خرداد و قتـل ۱۵ محرم ـ  ۱۲پس از قيام تاريخي . زاد سازنداش آ به خاطر شدت بيماري و كسالت قلبي

يابـد و معالجـات مكـرر هـم           هاي قلبي رحيم شدت مي      سلاح ما، ناراحتي    گناه و بي    شمار بسياري از مردم بي    

دهـد و بـه دسـتور          حمله قلبي شديدي به وي دست مي       ۱۳۵۰دهد به طوري كه بالاخره در سال          سودي نمي 

با اين حال و عليرغم ضعف و تحليل . گردد  آور سياسي محروم مي     هاي هيجان     ر فعاليت پزشكان از شركت د   

  . دهد تدريجي قواي بدني، او وظايف خود را در حد توان انجام مي

و در آخر، معالجات مكرر اطبا در داخل و خارج سودي نبخشيده، محمدرحيم عطايي در راه بازگشت از                  

سـيتي بـا آرزوي آزادي ايـران عزيـز بـه رحمـت ايـزدي                  ر شـهر كـانزاس    به ايران، د  » ميوكلينيك راچستر «

  . پيوندد مي

بـه  » نهـضت آزادي ايـران    «و  » نهضت مقاومت ملـي   «هاي اسناد     از رحيم عطايي آثار زيادي در مجموعه      

  .يادگار مانده است

  حبيب عطايي
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  رحيم عطايي معلم تحليل سياسي

  دكتر فرهاد عطايي

هايي از فضائل اخلاقي و محاسن فرد در گذشته صحبت كنند تـا                مناسبت رسم است در چنين مجالس و     

بايـد از فـضائل مرحـوم     بنابراين رسم، من نيـز مـي  . هم يادي از آن مرحوم باشد و هم عبرتي براي ديگران     

 فوت شد صحبت كـنم و از او بگـويم كـه اهـل               ۱۳۵۶پدرم شادروان محمدرحيم عطايي كه در نهم مردادماه         

اهل .  و شوهر و پدري مهربان و معتقد به تربيت صحيح فرزندان و حفظ اين كانون مهم اجتماع                 خانواده بود 

ورزشكار بود و كـوه و طبيعـت را دوسـت           . صله ارحام بود و معتقد به رفت و آمدهاي خانوادگي و فاميلي           

 برنامـه  داشت، از هر نوع اعتياد به دور بود و فـردي بـود بـسيار منـضبط و لحظـه بـه لحظـة زنـدگيش                        مي

داد و بـه مطالعـه    دمي از فعاليت غافل نبـود و حتـي در اتوبـوس فرصـت را از دسـت نمـي              . مشخص داشت 

. در بين خويشان و دوستان و همكاران محبوب بود و معروف به سلامت نفس و حسن شهرت                . پرداخت  مي

تـرين آرزويـش    بزرگ. دانست هاي اجتماعي و آن را وظيفه و مسئووليتي ملي مي مرد سياست بود و فعاليت   

ها تعـارف   دانند كه اين شناختند مي آنان كه او را نزديك مي. اين بود كه براي ملتش خدمتي بزرگ انجام دهد        

  . نيست و او به همه اين صفات پسنديده متصف بود

. هاي تفكرات او بپردازم و آن را بهانه كنم براي طـرح موضـوعي مهـم                 خواهم به يكي از جنبه      اما من مي  

او بـه  . گرفت و سلامت و آسايش خود را نيز در ايـن راه گذاشـت   يي اهل سياست بود و آن را جدي مي       عطا

سياست نه به عنوان محملي براي كسب قدرت شخصي و پست و مقام، بلكه به عنوان وسيله خدمت به ملت                    

نه فهميـد كـه در صـح        بـه خـوبي مـي     . از سياست نيز نگرشي سـطحي نداشـت       . نگريست  و مردم خويش مي   

هاي مختلف درگيرند و به همين دليل معتقد بود به تحليل سياسي و در اين                 ها و قدرت    سياست افراد و گروه   

هم در نهضت مقاومـت ملـي و سـپس در نهـضت آزادي،              . راه در بين دوستان و همفكران خود پيشقدم بود        

هـاي نهـضت      موعه تحليـل  ارائه تحليل سياسي و آموزش كادرها را به عهده داشت و در حقيقت آنچه از مج               

او . هاي داخلي در نشريه راه مصدق و نهضت آزادي چاپ شد اكثراً به قلم آن مرحوم بـود   مقاومت و تحليل  

هاي خارجي توجـه داشـت و معتقـد بـود كـه بـدون شـناخت اهـداف و                      ها و دولت    بخصوص به نقش قدرت   

  . ست داخلي موفق بودتوان در مبارزه با سلطه آنها و نيز در سيا هاي خارجي نمي سياست

اينجا نكته ظريفـي مطـرح اسـت و آن ايـن كـه وقتـي فـرد نـسبت بـه يـك پديـده شـناخت داشـت از آن                                

داند، متناسب با قدرت و ضعف اين پديده با آنهـا   ها و نقاط قوت و ضعف آن را مي چون ويژگي. هراسد  نمي

اما جهل دربـاره يـك پديـده    . ي نداردشود و حتي از تماس با آن در جهت پيشبرد اهداف خود بيم       روبرو مي 

انگـارد و در مقابلـه بـا آن           يا فرد آن را بيش از  آنچه هست كوچـك مـي            . شود  به يكي از دو نتيجه منجر مي      

كنـد و يـا       ترسد و فـرار مـي       پندارد و از آن مي      خورد و يا آن را بيش از حد بزرگ و نيرومند مي             شكست مي 

  .شود  تسليم محض آن ميبازد و شود و خود را مي شيفته آن مي

. اند شكي نيست    هاي اروپايي از آغاز قرن نوزدهم ميلادي در ايران نفوذ و اقتدار داشته              در اين كه قدرت   

العمـل مـا ايرانيـان نيـز در برابـر             عكـس . اين اعمال قدرت و نفوذ با شـدت و ضـعف تـا امـروز ادامـه دارد                 

س ضـعف و در نتيجـه تـرس و انكـار و در نهايـت                احـسا : ها نوعاً به يكي از دو صورت بوده است          خارجي

در هـر دو مـورد غالبـاً مـسئوولان          . شكست از آنان، و يا فعال مايشاء انگاشتن و شيفته شدن در مقابلشان            
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هـاي بـزرگ      هـاي خـارجي و قـدرت        مملكت و مـردم شـناخت صـحيحي از ماهيـت و نحـوه عملكـرد قـدرت                 

  .اند نداشته

به اين معني . نامند شده است در علوم سياسي آن را تئوري توطئه مي     نتيجه اين نوع برخورد رواج آنچه       

البتـه  . وجود آوردن آن در كار بوده است          اي عاملي بيروني دارد و دست خارجي در به          كه هر اتفاق و پديده    

ه پذير است و قابل رد شدن، اما در بين اكثر ما ايرانيـان آن را بايـد اصـل توطئ ـ                     بنا به تعريف، تئوري ابطال    

بايـد گفـت كـه بخـصوص در     . ناميد چرا كه مانند اصل اقليدس جاي هيچگونه شك و ترديدي در آن نيـست        

هاي بعد از انقلاب اين باور رواج و قوت بيـشتري يافتـه اسـت و جالـب اينجاسـت كـه هـم مـسئوولان                            سال

ا مقـصر دانـستن     مسئوولان ب . اند  جمهوري اسلامي و هم مخالفان آن در ترويج اين باور نقش اصلي داشته            

اش بدون شـناخت      هاي خارجي در هر واقعه و حادثه و بزرگ جلوه دادن آمريكا و همپيمانان اروپايي                دولت

صحيح از آنان، و مخالفان نظام جمهوري اسلامي با القا كردن اين فكر كه هرگونه تغييـر و تحـولي بايـد از                       

اند كه خود در تعيين       ردم به اين نتيجه رسيده    خلاصه اين كه اكثر م    . جانب و به دستور آمريكا صورت گيرد      

شـكي  . شـود   سرنوشت خويش نقشي ندارند و سرنوشت آنان در خارج و به دست از ما بهتران تعيـين مـي                  

هـاي گونـاگون      نيست كه قدرتهاي خارجي در دنيا مشغولند و با مطالعه و شناخت نسبت به مردم و فرهنگ                

امـا ايـن بـدان معنـي نيـست كـه سـاير مـردم         . ف خوا ابائي ندارنـد از انجام هيچ كاري براي رسيدن به اهدا 

  .اند و در تعيين سرنوشت خود ناتوان هيچكاره

رسد كه هـر جـنس خـارجي بـر نـوع              كار به جايي مي   . تري نيز دارد    اين موضوع ابعاد اجتماعي گسترده    

اي، و هـر      ارچه و لباس تركيه   نبات اندونزيايي و پ     از شكلات سوئيسي گرفته تا آب     . يابد  داخلي آن ترجيح مي   

اي است كه در واقـع ملـت از خـود     در چنين مرحله . ارزشي  كيفيتي و بي    شود نماد و نمونه بي      چيز ايراني مي  

مانـد زيـرا كـه يـك          دهد و اين حالت به وضع يك فرد معتاد مـي            نااميد شده و اعتماد به خود را از دست مي         

. دهد اعتماد به نفسش است و اميد بـه بهـروزي و موفقيـت               ت مي ترين چيزي را كه از دس       معتاد اولين و مهم   

  . بايد گفت كه بخش مهمي از اين پديده حاصل عدم شناخت دنياي خارج و ماهيت و نحوه عملكرد آن است

ساز انقـلاب صـنعتي       اگر شاهان قاجار در قرن نوزدهم درك و شناختي از تحولات شگرف و سرنوشت             

توان، دست كم تا حدي، معذور دانست، زيرا كه تا آن زمان تنها نوع زندگي كه                  ميدر اروپا نداشتند، آنان را      

وجود داشت همان زندگي سنتي بود و با نبودن امكانات ارتبـاطي دليلـي نداشـت كـه ناصـرالدين شـاه، بـه                        

  .عنوان مثال، دركي از انقلاب صنعتي و ماهيت استعمار و ابزار و امكانات آن داشته باشد

تر   ار ديگر دنياي خارج در آستانه پا گذاردن به انقلابي جديد است، انقلابي به مراتب گسترده               امروز يك ب  

انقلابي كه آن را    : نمايد  انگيز كه انقلاب صنعتي در مقابل آن تحولي ناچيز مي           تر و با پيامدهاي حيرت      و عميق 

هاي ما نفوذ كرده و       ن جاي خانه  تري  هاي تجارتي كه در خصوصي      اند و از ماهواره     انقلاب تكنولوژيك ناميده  

هاي اطلاعاتي و جاسوسي و مهندسي ژنتيك   اند تا ماهواره    فرهنگ و ذائقه و افكار ما را تحت تاثير قرار داده          

اي و شـيميايي و       هـاي هـسته     نمـا سـاخته اسـت تـا سـلاح           كه بشر را قادر به خلق جانوران و حيوانـات آدم          

اي از ابعاد آثار اين تحول است كه بدون شـك چهـره                همه گوشه  .بيولوژيك، و به خطر افتادن محيط زيست      

اي، و نوع زندگي مردم جهان را دگرگون خواهد ساخت و تنها              ها، خانواده هسته    جامعه بشري، روابط دولت   

اي روشن در دنياي آينده اميدوار باشند كه با درك صحيح، جايگـاه خـود را در                   توانند به آينده    هايي مي   ملت

با تأسف بايد گفت  كه از ماهيـت ايـن تحـول بـزرگ تـاريخ                 . ند و براي رسيدن به آن كوشش كنند       آن درياب 

  .خبريم اكنون و در زمان حيات ما در شرف تكوين است بي بشر كه هم
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شد به دليل عدم شناخت ماهيت تحولات اروپاي قرن نوزدهم معذور دانـست، از                اگر شاهان قاجار را مي    

چرا كه آنان آخرين دستاوردهاي تكنولوژي غرب را در         . ن عذري پذيرفته نيست   مسئولان امروز كشور چني   

توانند و بايد نسبت به كيفيت و ماهيت اين تحول مهم شـناخت داشـته                 زمينه ارتباطات در اختيار دارند و مي      

ن از سوي   اعتنايي و هيچ انگاشتن از يك سو و يا شيفته شد            بي. باشند و مردم را نيز در تاريكي نگاه ندارند        

هاي خارجي و هر دو       ديگر، هر دو ناشي از جهل است و نداشتن شناخت و تحليل صحيح از روندها و پديده                

ها و تحـصيلكردگان نيـز، معـذور           بايد گفت كه ملت، و طبعاً احزاب و گروه          مايه شكست و سرافكندگي ملت،    

  .نيستند و تاريخ اين سهو آنها را نخواهد بخشيد

عطايي در اين راه پيشقدم بود و اعتقاد داشت كه بايد با داشتن شـناخت از تحـولات                  سخن كوتاه، رحيم    

هاي ملي، با اعتماد به نفس، از آنها بـه سـود و بـراي بهـروزي                   ها و ارزش    المللي، بدون فدا كردن آرمان      بين

شـده اسـت، از   خواهم كه در اين مجلس كه به ياد و احترام او برگـزار   در پايان اجازه مي. مردم بهره جست 

نمايد و او را دست كم به         گويند زندان چهره واقعي هر كسي را باز مي          مي. خود او و قلم او چيزي تقديم كنم       

 ۱۳۴۲اي كه در سيزدهم شـهريور         هايي است از نامه     خوانيم بخش   آنچه كه اينك مي   . شناساند  مي  خودش باز 

 چيـز گويـاي شخـصيت، مـنش، و اعتقـادات            از زندان به همسر بزرگوار و فداكارش نوشـته و بـيش از هـر              

  :اوست

ام و جبران دوري تو را بـا          اين محروميت را تحمل كرده    ... هفتاد روز است كه از بودن در كنارت محرومم        ...«

تـوانم و   كنم گذشته پر از درد و رنج خودم را فراموش كنم نمي هر چه مي... ام  سعي در نزديكي با خدا كرده     

از گذشته چيزي توشه ندارم و در آينده هم نقطـه اميـد و اتكـايي                . كنم  مي نگاه مي  به آينده به صورت مبه    

هـا فعاليـت    خستگي سـال ... ام بكلي تحليل رفته و نيروي تفكرم بكلي از كار افتاده     قدرت وجودي . بينم  نمي

ي نمانده  از آن همه تحرك فكري و بدني چيز       ... بدون موفقيت و بدون تفريح وجودم را بكلي فرسوده كرده           

در عـين حـال توقعـاتم بـزرگ اسـت و            ... جز يك سلسله اعتقادات كه به صورت ثابـت و لايتغيـر درآمـده             

خواهم و دائمـي      بزرگ مي . توانم ببندم   به هيچ كمي قانع نيستم و به هيچ موقتي دل نمي          . انتظاراتم فراوان 

خواهم براي همـه      ام، آنچه مي    كردهكنم اين است كه خودم را فراموش          تنها چيزي كه حس مي    ... كنم  طلب مي 

  .كنم طلبم در راه رضاي خدا طلب مي خواهم و آنچه مي مي

ايـم و شـكر       ايم راضي نگاه دارم و بگويم چي از كي كم داشته            من قبول ندارم كه خودم را به آنچه داشته        ... 

 آن هم اين است كه شايد اين ام و فقط به يك چيز، آن هم در زندان، توجه كرده.. خدا كه هستيم و از اين قبيل

ها شلاقي بوده است كه خدا به دست طبيعت بر جان ما وارد آورده تـا پختـه و آبديـده      ناداري و ناموفقيت  

ايـن تنهـا اميـد و       . مـان خواهـد گذاشـت بـرآييم         شويم و از عهده مأموريت مجهولي كه فردا تقدير به عهده          

 اميد و انتظار مجهولي من را از سقوط در دره تاريـك و              دلخوشي است كه از گذشته براي آينده دارم و يك         

  .كند خطرناك نااميدي و يأس حفظ مي

گذرانـد و آرامـش       البته اين اميد در من قوت دارد و من را از تنگناهاي سخت زندگي به آساني و آرامي مـي                   

خـواهم    طرفي هـم نمـي    بينم و از      اي براي آن نمي     من اين اميد را دارم ولي چون هيچ روزنه        . آورد  خاطر مي 

ها و    بلكه سختي . ها  گويم من به اين پيروزي خواهم رسيد، ولي نه به آساني            اميدم را ببرم، اين است كه مي      

  ...هاي زياد ديگري را بايد تحمل كنم تا به آن موفقيت دسترسي پيدا كنم نارضائي

ست و من هم اگر بـديي دارم و         كنم كه گذشته هر كس زائيده طرز فكر و اعمال و روش خود او               ترديدي نمي 

ولـي چـه   . دهد، مقصرش خودم هستم درپي حاصل چهل و چهار سال زندگانيم را تشكيل مي هاي پي  شكست

توانستم بكنم؟ من داراي نوع تربيتي بودم و از پشت و رحم پدر و مادري بيرون آمده بودم كه جـز بـه       مي

به دنبال اين خـصلت ذاتـي       . توانستم ببينم   ت نمي توانستم تصور كنم و همه چيز را جز به راس           خوبي نمي 

آنچه . تقصير از طبع و خصلت غيرارادي من است. اش چنين شده حالا نتيجه. ام ام و اقدام كرده قدم برداشته
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ام و در نيت خير خودم هـم هيچوقـت ترديـد              دانم اين است كه از فعاليت هيچوقت دريغ نكرده          را مسلم مي  

  .ام نداشته

. دامنه فكرم در اين زندان توسعه يافته و توكل به خدايم  به طور غيرقابل تصوري بالا رفتـه             ... علي ايحال،   

ام و خلاصه نتيبجه فكر و آرزويم از اين جمله            اعتنا شده   به ظواهر زندگي و لذائذ و مقامات آن به شدت بي          

  ...ودكند كه به خاطر مردم و براي خدا خدمت بزرگي به دست من انجام ش تجاوز نمي

ترس من در اين زندان از مرگ بكلي از بين رفته و جاي خود را به اين ترس داده كه مبادا پـيش از ايـن كـه                 

  .براي مردم انجام داده باشم بميرم  ـ خدمت بزرگي، خيلي بزرگ ـ   موفق شوم خدمتي

ام كـه     اي تنظـيم كـرده      مـه ام براي اين كه وقتم به عبث از بين نـرود برنا             من از روزي كه به زندان افتاده      ... 

اجراي ايـن قـسمت از برنامـه مـن را سـبك،           . دهد  مهمترين قسمت آن را برنامه راز و نياز با خدا تشكيل مي           

ضمن اين برنامه با تمركز حواس، روي توجه به عظمت خدا و بعد             . كند  ام را محكم، و اميدم را زياد مي         اراده

خواهم، آرزويـي   كشم و انجام و اجرايش را از او مي           وسط مي  از حلول در وجود خدائي خدا آرزوهايم را به        

شود اين است كه خدا قبل از كه من خدمتي، خدمتي بزرگ، به ملتم انجام بـدهم مـرا از                      كه هر روز تكرار مي    

  ».خواهد مرا قبض روح كند ام هر وقت و به هر سرعت مي دنيا نبرد و اگر انجام داده

  روانش شاد و راهش مستدام باد

  

  


